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مقدمه

امام جواد (علیه السلام) در شرایطى به مقام امامت رسید که از یک طرف، نخستن اماى بود که در سن کودکى
به امامت ى رسید (1) و ان مسئله باعث چالش هاى اعقادى در جامعه آن روز شده بود.

از طرف دیگر، در آن مقطع زمانى قدرت مکتب «اعزال» و روان معزله افزایش یافه بود ا آنجا که حکومت
وقت نز از آنان حمایت و پشتیبانى ى کرد و از سلطه و نفوذ خود براى قویت و ثبیت خط فکرى آنان و ضربه
زدن به گروه ها و فرقه هاى دیگر به هر شکلى بهره ى برد. معزلیان نز از ان فرصت استفاده برده، دستورات

دینى را بر عقل ناقص خود عرضه ى کردند و آنچه را که عقلشان صریحاً أید ى کرد، ى پذرفند و بقیّه را رد و
انکار ى کردند.

و از طرف سوم چون یکى از اصلى ترن وظیفه هاى امام در جامعه پاسدارى از اعقادات صحح و راستن است،
به ان جهت امام جواد (علیه السلام) دران وادى با قدرت قدم نهاده و نکاتى را در سخنان نغز و عمق خویش

بیان نموده که به اهم موارد آن اشاره ى شود.

 

 

 

ضرورت پاسدارى از مرز عقائد

همچنان که امامان معصوم (علیه السلام) با نهایت لاش و فداکارى از مرزهاى عقیدتى محافظت و نگهبانى
نمودند بر عالمان و مبلّغان به عنوان واران انبیاء و امامان لازم است که از مرزهاى عقیدتى به سختى محافظت و

نگهدارى نمایند و تحت هچ شرائطى بر مرزهاى اعقادى مصالحه و معامله و کواهى نکنند. به یقن چنن
مرزبانى از پاداش عظیم و ى حدّى برخوردار خواهد بود.



دٍ الْمُنْقَطِعِنَ عَنْ امِ آلِ مُحَمََْلَ بأِي كَفَ ْن زمینه نقل شده است که فرمود: «مَناز امام جواد (علیه السلام) در ا
رِنَ فِي جَهْلهِِمْ الأْسَُارَى فِي أيَْدِي شَيَاطِينهِِمْ وَ فِي أيَْدِي النوَاصِبِ مِنْ أعَْدَائنَِا فَاسَْنْقَذَهُمْ مِنْهُمْ وَ ََإمَِامِهِمْ- الْمُتح

تهِِمْ؛ کسانى که ِهِمْ وَ دَلاَئلِِ أئَمَنَ بحُِجَجِ ربِاصِبوَسَاوِسِهِمْ وَ قَهَرَ الن َنَ برِدِيَاط رتَهِِمْ وَ قَهَرَ الشَْأخَْرجََهُمْ مِنْ ح
سررستى کنند (شیعیان و) یتیمان آل محمد (صلی الله علیه وآله) آنهاى که از امامشان جدا هسند (و

امامشان در غیبت بسر ى برد) و در نادانى خود سرگردانند و در دست شیاطن خویش و در دست ناصى ها از
دشمنان ما (اهلبیت علیه السلام) اسرند پس نجات دهند آنها را از دست آنان و از حرتشان برون آورند و بر

شیاطن آنها با ردّ وسوسه هاى شان غالب آید، و ناصى ها را با حجّت هاى روردگارشان و دلائل (روشن)
مَاءِ عَلَى الأْرَْضِ وَ الْعَرْشِ هِ عَلَى الْعِبَادِ بأِفَْضَلِ الْمَوَانعِِ بأِكَْثرََ مِنْ فَضْلِ السامامانشان مقهور سازد؛ ليَِحْفَظُوا عَهْدَ الل

مَاء؛ مَاءِ وَ فَضْلُهُمْ عَلَى الْعِبَادِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى أخَْفَى كَوْكَبٍ فِي الس وَ الْحُجُبِ عَلَى الس وَ الْكُرْسِي
براستى برترى ى یابند در یشگاه خدا بر عابد به برترن جایگاه ها، بالاتر از برترى آسمان بر زمن و عرش و کرسى

و حجب بر آسمان است و برترى آنها بر بندگان مل برترى ماه شب چهارده بر مخفى ترن (و کم نورترن) ساره
هاى آسمان است». (2)

وجود ان برترى بخاطر اهمّیت پاسدارى از مرزهاى اعقادى است، زرا اعقادات است که پایه و اساس و اخلاق و
آداب و رفارهاى اجتماعى و حتى سیاسى و حکومتى را تشکل ى دهد.

 

 

 

توحید

از اساسى ترن اعقادات دینى و مشترک بن همه ادیان الى توحید است در ان وادى نز حضرت جواد (علیه
السلام) نکه هاى ارزشمندى دارد ازجمله:

1ـ معناى احد: اى داود بن قاسم جعفرى ى گوید: به اى جعفر انى (امام جواد) عرض کردم: «قل هو اللّه
ةِ أَ مَا سَمِعَْهُ يَقُولُ: «وَ لَئِنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلَقَ ِاحدٌ» ما معنى الاحد؟ قَالَ (علیه السلام) الَْمُجْمَعُ عَلَيْهِ باِلْوَحْدَاني
هُ» ثمُ يَقُولُونَ بَعْدَ ذَلكَِ لَهُ شَرِيكٌ وَ صَاحِبَةٌ؛ معناى احد در آیه «قل هو اللّه احد» مٰاوٰاتِ وَ الأَْرَْضَ لَيَقُولُن الَلّٰ الَس

چیست؟ فرمود: کسى که به وحدانیّت او همه اتفاق دارند، آیا نشنیده اى سخن خدا را که ى فرماید: «اگر از آنان
سؤال کنى چه کسى آسمان ها و زمن را آفرید و خورشید و ماه را تسخر کرد حتماً ى گویند: خدا ( با ان حال)
بعد از ان اعتراف ى گویند براى او شریک و رفیقى است.» فقلت: قوله: «لاٰ تدُْركُِهُ الأَْبَْصٰارُ» قال (علیه السلام): يا
أبا هاشم! أوهام القلوب أدقّ من أبصار العون، أنت قد تدرك بوهمك السند و الهند، و البلدان الّتي لم تدخلها، و

لم تدرك ببصرك ذلك، فأوهام القلوب لا تدركه، فكيف تدركه الأبصار؟!؛ (3) پس عرض کردم (معنای) سخن خدا
که فرمود: ابصار او را درک ى کند (چیست؟) فرمود: اى ابا هاشم! وهمها (و خیالبافی ها)ى دل ها دقق تر از
دیدن چشم هاست (به ان دلل که) تو گاهى توسط وهم، سِند و هند و هر شهرى را که ندیده اى و داخل آن

نشده اى ى توانى با وهمت درک کنى (و شبیه سازى کنی) ولى خداوند با وهمها قابل درک نیست (چون نه



جسم دارد و نه شبیه و مانند) پس چگونه ابصار او را درک کند؟
مسئله نفى رؤیت خداوند و عدم درک وهى و خیالى آن در مذهب تشّع از مسلّمات است، بخاطر بیانات شواو
عمق امامان از جمله امام جواد (علیه السلام). اما اهل سنتّ که از امامان برحق فاصله گرفند، و از معارف بلند
آنان محروم گشند به دام ان انحراف افادند و عدّه اى قائل به جسمانیّت خدا و دیدن او در دنیا شدند، و غالب

آنان نز با کج فهى از آیات قائل به دیدن و رؤیت او در قیامت و روز آخرت شدند.

 

 

 

نبوّت

بحث نبوّت نز از اصول مشترکه تمام ادیان الى است امّا در اسلام از جایگاه و عظمت رفع و روشنى برخوردار
است. هر چند در برخى مسائل مانند عصمت و علوم غیى آنان و...اهل سنتّ دچار انحراف شده اند. ولى در

مکتب و مذهب تشّع بخوى از مقام عصمت و على انبیاء دفاع شده است از جمله امام جواد (علیه السلام)
نَ توَُافِي ِبأرَْوَاحَنَا وَ أرَْوَاحَ الَن ِهِ (صلی الله علیه وآله) إنبر اساس نقل حسن بن حریش، فرمود: «قَالَ رسَُولُ الَل

الَْعَرْشَ كُل لَيْلَةِ جُمُعَةٍ فَتصُْبحُِ الأَْوَْصِيَاءُ وَ قَدْ زِيدَ فِي عِلْمِهِمْ مِْلُ جَم الَْغَفِرِ مِنَ الَْعِلْم؛ِ (4) رسول خدا (صلی الله
علیه وآله) ى فرماید: ارواح ما (اهل بیت) و ارواح انبیاء هر شب جمعه در عرش (الی) گردهم ى آیند پس بر

علم اوصیاء افزوده ى شود مانند علم تماى آنان.»
از ان روایت فهمیده ى شود که علم انبیاء و امامان قابل افزایش است چرا که علوم آنها بر گرفه از علوم ى

نهایت الى است چنان که قرآن هم ان مطلب را أید ى کند آنجا که ى فرماید: «قُلْ ربَ زدِْنی عِلْما؛ً بگو
روردگارا بردانشم بیفزا.» (5)

 

 

 

امامت

از مهم ترن بحث هاى اعقادى بن گروه هاى اسلاى، بحث امامت است که مأسفانه بر طق دستورات قرآنى
و سفارشات یامبراکرم (صلی الله علیه وآله) یش نرفه و یامدها و انحرافات فراوانى را به بار آورده بود، حضرت
جواد (علیه السلام) با درک وضعیت زمان و عصر خویش، سخنانى بیان فرمود که در ان بخش به ارائه بخشى از

آن ى ردازیم:



 

 

 

1ـ محکم ترن دلل بر تداوم امامت

ادله عقلى و روایات فراوانى بر تعداد امامان و استمرار آن ا پایان دنیا دلالت دارد. یکى از آنها وجود شب قدر
است؛ چرا که شب قدر ا پایان دنیا استمرار دارد و ى طلبد که در هر سال در شب قدر حجت الى زنده در عرصه

هستى حضور داشه باشد ا قدرات سال را دریافت نماید.
در بخشى از روایتى که على (علیه السلام) از یامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)نقل نموده است، ى خوانیم که
یامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) بارها به ابوبکر و عمر فرمود: «آیا ى دانید آن کسى که هر امرى و قدرات

(شب قدر) بر او نازل ى شود، کیست؟ آنها ى گفند: تو هستى اى رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و حضرت
فرمود: بله، (ولی) آیا شب قدر بعد از من هم ادامه دارد؟ ى گفند: بله. فرمود: آیا (در شبهاى قدر) بعد از من

هم آن امر نازل ى شود؟ ى گفند: بله. سپس ى فرمود: بر چه کسی؟ ى گفند: نى دانیم. سپس آن
حضرت سر من را (علی) ى گرفت، (و دست را روى سر من قرار ى داد) و ى فرمود: اگر نى دانید، بدانید آن

شخص پس از من ان مرد است.» (6)
حضرت جواد (علیه السلام) در تداوم ان مسئله از جدّ بزرگوارش، امرمؤمنان (علیه السلام) نقل نموده که آن
نَةِ وَ لذَِلكَِ الأَْمَْرِ وُلاةٌَ يْلَةِ أمَْرُ الَسلْكَ الَلِ هُ يَنْزلُِ فِيِسَنَةٍ وَ إن لَيْلَةَ الَْقَدْرِ فِي كُل ِحضرت به ابن عباس فرمود: «إن

بَعْدَ رسَُولِ الَلهِ؟؛ به حقیقت شب قدر در هر سال وجود دارد و امر سال در آن شب نازل ى شود و به راستى بعد
از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) براى آن امر صاحبانى است.»

ثوُنَ؛ (7) من و یازده ةٌ مُحَد ِي أئَمِْند؟ فرمود: «أنَاَ وَ أحََدَ عَشَرَ مِنْ صُلابن عباس عرض کرد: آنان چه کسانى هس
(امام) از نسل من که (همه) امامانى محدّث (که ملائکه را نى بینند، ولى صداى آنها را ى شنوند) ى باشیم.»

 

 

 

2ـ علم امام

از مسائلى که به خاطر کى سنّ حضرت جواد (علیه السلام) سخت مورد شبهه و رسش قرار گرفه بود، علم
امام بود. آن حضرت براى تبن ان مسئله و رفع شبهات، مناظرات متعددى برگزار کرد و سخنان روشنگرى ارائه
نمود. از جمله، بنان بن نافع از اى جعفر انى (حضرت جواد علیه السلام) نقل نموده که آن حضرت فرمود: «إنِا

هِ أرَْبَعَةُ أشَْهُرٍ رفََعَ الَلهُ ُوْماً فَإِذَا أتَىَ لَهُ فِي بَطْنِ أمَ َنِهِ أرَْبَع ُوْتَ مِنْ بَطْنِ أم هُ يَسْمَعُ الَص ُهُ أمَْةِ إذَِا حَمَل ِمَعَاشِرَ الأَْئَم
تعََالَى لَهُ أعَْلامََ الأَْرَْضِ فَقَربَ لَهُ مَا بَعُدَ عَنْهُ حَتى لاَ يَعْزبُُ عَنْهُ حُلُولُ قَطْرةَِ غَيْثٍ ناَفِعَةٍ وَ لاَ ضَارةٍ؛ (8) ما گروه



امامان هستیم (و ان خصوصیّت را داریم که) وقتى (یکى از) ماها را مادر حمل ى کند، ا چهل روز صدا (ى
برون) را از بطن مادر ى شنود. وقتى به چهار ماهگى رسید، خداوند علم ها و نشانه هاى زمن را براى او بلند

ى کند. پس هر دورى را براى او نزدیک ى سازد ا آنجا که آمدن یک قطره باران نافع یا زیان آور از دید او پنهان
نى ماند.»

 

 

 

علم امام على (علیه السلام)

امام جواد (علیه السلام) درباره منبع علم امامان از جمله حضرت على (علیه السلام) فرمود: «عَلمَ رسَُولُ اللّهِ
(صلی الله علیه وآله) عَلّيا (علیه السلام) ألْفَ كَلمَِةٍ، كُل كَلمَِةٍ يَفْتحَُ ألْفُ كَلمَِةٍ؛ (9) رسول خدا (صلی الله علیه

وآله) هزار کلمه (علم) به على (علیه السلام) آموخت که هر کلمه اى نز متضمن هزار کلمه بود.»

 

 

 

علم خود حضرت جواد (علیه السلام)

عِي أنَكَ تعَْلَمُ كُل مَاءٍ فِي َكَ تدََشِيع ِى گوید: به امام جواد (علیه السلام) عرض کردم: «إن عمروبن فرج رخجى
دِجْلَةَ وَ وَزْنهَُ وَ كُنا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ فَقَالَ (علیه السلام) ليِ يَقْدِرُ الَلهُ تعََالَى أنَْ يُفَوضَ عِلْمَ ذَلكَِ إلَِى بَعُوضَةٍ مِنْ

خَلْقِهِ أمَْ لاَ قُلْتُ نعََمْ يَقْدِرُ فَقَالَ (علیه السلام) أنَاَ أكَْرمَُ عَلَى الَلهِ تعََالَى مِنْ بَعُوضَةٍ وَ مِنْ أكَْثرَِ خَلْقِهِ؛ (10) به
راستى شیعیانت ادّعا دارند که شما تمام آب (رود) دجله و وزن آن را ى دانی؟ در حالى که در کنار شط دجله قرار
داشتیم. سپس حضرت فرمود: آیا خداوند قدرت دارد که علم به ان آب را به یک پشه از مخلوقاتش عطا نماید؟

عرض کردم: بله، قدرت دارد. پس آن حضرت فرمود: من در نزد خدا گراى تر از یک پشه و از اکثر مخلوقاتش
هستم.»

 

 

 



قیام حضرت مهدى (عج)

از جمله مسائلى که در بخش امامت مورد توجّه حضرت جواد (علیه السلام) قرار گرفه، مباحث مربوط به
مهدویت است. در ان زمینه نز امورى را بیان فرموده است که اهمّ آنها بیان ى گردد:

 

 

 

1ـ انتظار فرج مهدى (عج) و حتى بودن ظهور

شخ صدوق با سلسله سند خود از عبدالعظیم حسنى (علیه السلام) نقل نموده که او ى گوید: بر مولاى خود
محمد بن على بن موسى (امام جواد) (علهم السلام) وارد شدم و ى خواستم از قائم رسش کنم که آیا مهدى

همان قائم است یا غر او؟ حضرت فرمود: «یا ابالقاسم انَِ القائمِ مِناّ هُوالمَهدی الّذی یَجِبُ انَ ینتظِر فی غیبِِه و
یُطاعُ فی ظُهورهِ و هو الالثُِ مِن وَلدی؛ اى ابالقاسم! قائم از ما (اهل بیت) همان مهدى (علیه السلام) است که

انتظار او در زمان غیبتش لازم و در زمان ظهورش فرمانبرى از او ضرورى است. او سوّمن از فرزندان من است.»
نیا الاِّ َومٌ واحِدٌ لَطَوّلَ اللّهُ قِ مِنَ الدَوالّذی بَعثَ محمّداً (صلی الله علیه وآله) بالنبّوّة و خصّنا باِلامامَة انهّ لَو لَم ی»

ذلکَِ الَوم حَتیّ یَخرُجُ فیهِ فَیَملأُ الاَرضَقِسطاً وَ عَدلاً کَما مُلئَِت جَوراً وَ ظَلما؛ً و سوگند به کسى که محمّد (صلی
الله علیه وآله) را به نبوّت مبعوث کرد و ما را به امامت مخصوص گردانید! اگر از عمر دنیا جز یک روز باقى نمانده

باشد، خداوند آن روز را طولانى گرداند ا در آن قیام نماید و زمن را ر از عدل و داد کند، همچنان که آکنده از ظلم
و جور باشد.»

«و انِّ اللّهَ تبَارکََ وَ تعَالیِ لَیَصلحَِ لَهُ امَرهَُ فِی لَیلَةٍ کَما اصَلَحَ امَر کَلیِمِه موسی (علیه السلام) اذِ ذَهَبَ لیَِقتبَسَِ
؛ و به راستى خداى تبارک و تعالى امر او را در یک شب اصلاح فرماید، چنان که امر یَلاِهَلهِ ناَراً فَرجََعَ وَ هُوَ رسَولٌ ن

کلیمش موسى (علیه السلام) را اصلاح فرمود، زرا او رفت ا براى خانواده اش شعله اى آتش بیاورد؛ امّا چون
برگشت او رسول و نى بود.»

«افَضَلُ اعَمالِ شیعَِنا انِتظِارُ الفَرَج؛ (11) برترن اعمال شیعیان ما انتظار فرج است.»

 

 

 

2ـ دوران سخت غیبت

سقربن اى دلف ى گوید: از امام جواد (علیه السلام) شنیدم که ى فرمود: «پس از من فرزندم على امام است.



دستور او، دستور من و سخن او، سخن من و طاعت او، طاعت من است و امام پس از او، فرزندش حسن است.
دستور او، دستور پدرش و سخن او سخن پدرش و طاعت او، طاعت پدرش باشد.» سپس سکوت کرد. گفتم: اى

فرزند رسول خدا! امام پس از حسن کیست؟ او به شدّت گریه کرد و آن گاه فرمود: «إنِ مِنْ بَعْدِ الَْحَسَنِ ابِْنَهُ
الَْقَائمَِ باِلْحَق الَْمُنْتظََرَ؛ پس او حسن، فرزندش قائم به حق امام منتظر است.»

عرض کردم: اى فرزند رسول خدا! چرا او را قائم ى گویند؟ فرمود: «لأِنَهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرهِِ وَ ارِْتدَِادِ أكَْثرَِ الَْقَائلِِنَ
إِِمَامَِهِ؛ به ان جهت که پس از آن که یادش از بن برود و اکثر معقدن به امامتش برگردند، قیام ى کند.»
گفتم: چرا او را منتظر ى گویند؟ فرمود: «لأِنَ لَهُ غَيْبَةً يَكْثرُُ أيَامُهَا وَ يَطُولُ أمََدُهَا فَيَنْتظَِرُ خُروُجَهُ الَْمُخْلصُِونَ وَ

اتوُنَ وَ َهْلكُِ فِهَا الَْمُسْتعَْجِلُونَ وَ يَنْجُو فِهَا هَا الَْوَقِابُونَ وَ يَسْتهَْزِئُ بذِِكْرهِِ الَْجَاحِدُونَ وَ يَكْذِبُ فَْيُنْكِرهُُ الَْمُر
الَْمُسْلمُِونَ؛ به راستى به ان جهت (او را منتظر ى گویند) که براى او غیبتى است که مدّتش زیاد شود و زمانش

طولانى گردد. پس مخلصان در انتظار قیامش باشند و شکّاکان انکارش کنند و منکران یادش را استهزا کنند و
تعن کنندگان وقت ظهورش دروغ گویند و شاب کنندگان (به ظهورش) هلاک شوند و تسلیم شوندگان در آن

نجات یابند.»

 

 

 

3ـ برخى دسآوردهاى دوران ظهور

دست آوردهاى ظهور بیش از آن است که در یک مقاله حتى یک کاب تبن گردد ا چه رسد به یک حدیث.
حضرت جواد (علیه السلام) به مقدار ضرورت به فهرستى از یامدهاى ظهور مهدى (علیه السلام) اشاره فرموده

است.
در بخشى از یک حدیث طولانى که عبدالعظیم حسنى (علیه السلام) از امام جواد (علیه السلام) نقل نموده، آمده

است: «اى ابوالقاسم! هچ یک از ما نیست، جز آنکه قائم به امر خداى متعال و هادى به دن الى است.»
رُ الَلهُ بهِِ الأَْرَْضَ مِنْ أهَْلِ الَْكُفْرِ وَ الَْجُحُودِ وَ يَمْلأَُ الأَْرَْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً هُوَ الَذِي يَخْفَى عَلَى ذِي يُطَهَالَْقَائمَِ ال وَ لَكِن»

الَناسِ وِلادََُهُ...؛ ولکن قائى که خداى عزز و جلل به توسط او زمن را از اهل کفر و انکار پاک سازد و آن را ر از
عدل و داد نماید، کسى است که ولادتش مخفى ى باشد...».

ةُ أهَْلِ بَدْرٍ َلاثَمُِائَةٍ وَ َلاََةَ عَشَرَ رجَُلاً صَعْبٍ يَجْتمَِعُ إلَِيْهِ مِنْ أصَْحَابهِِ عِد لَهُ كُل ذِي تطُْوَى لَهُ الأَْرَْضُ وَ يُذَلَهُوَ ال»
هَ عَلىٰ كُل شَيْءٍ قَدِرٌ)؛ (12) و او هُ جَمِيعاً إنِ الَلّٰ مِنْ أقََاصِي الأَْرَْضِ وَ ذَلكَِ قَوْلُ الَلهِ (أَْنَ مٰا َكُونوُا يَأْتِ بكُِمُ الَلّٰ

کسى است که زمن برایش یچیده شود و هر دشوارى برایش هموار گردد و از اصحابش سیصدو سزده تن به
تعداد اصحاب بدر از دورترن نقاط زمن به گرد او جمع ى شوند و ان همان سخن خداى عزز و جلل است که

فرمود:هر جا باشید خدا شما را جمع ى کند، زرا او بر هر چزى قادر است.»
ةُ مِنْ أهَْلِ الإَِْخْلاصَِ أظَْهَرَ الَلهُ أمَْرهَُ- فَإِذَا كَمَلَ لَهُ الَْعَقْدُ وَ هُوَ عَشَرةَُ آلافَِ رجَُلٍ رٌ فَإِذَا اجِْتمََعَتْ لَهُ هَذِهِ الَْعِدِقَد»

... فَإِذَا دَخَلَ الَْمَدِينَةَ أخَْرَجَ الَلاتَ وَ الَْعُزى فَأحَْرقََهُمَا؛ وَ جَل رْضَى عَزَ ىهِ حَتلُ أعَْدَاءَ الَلُْزاَلُ يَقَ َهِ فَلاإِِذْنِ الَل َخَرَج



(13) پس هنگاى که ان تعداد از اهل اخلاص به گرد او فراهم آیند، خداى تعالى امرش را ظاهر سازد و چون
«عقد» که عبارت از ده هزار مرد باشد، کامل گردد، به اذن خداى عزز و جلل قیام ى کند و دشمنان خدا را ى
کشد ا خداى عزز و جلل راضى گردد...و چون به مدینه وارد شود، لات و عزّى را برون ى کشد و آن دو را ى

سوزاند.»

 

 

4ـ پاسخ به یک شبهه در مورد قیام مهدى (عج)

ابوهاشم ى گوید: از امام جواد (علیه السلام) رسیدم: آیا براى خدا بداء در محتوم و امر حتى نز هست؟
فرمود بله. «قُلْنَا لَهُ فَنَخَافُ أنَْ يَبْدُوَ للِهِ فِي الْقَائمِِ‏ فَقَالَ إنِ الْقَائمَِ مِنَ الْمِيعَادِ وَ اللهُ‏ لا يُخْلفُِ‏ الْمِيعادَ؛ (14) پس

به آن حضرت گفتم: ى ترسیدم که در امر قائم براى خدا بداء حاصل شود (و از ان امر حتى برگردد و امام ظهور
نکند). پس حضرت فرمود: به راستى (قیام) قائم از وعده (هاى الی) است و خداوند وعده خود را تخلّف نى

کند.»
معلوم ى شود که یکى از تفاوتهاى وعده و وعید (وعده عذاب دادن) ان است که وعده هاى الى هرگز تخلّف

بردار نیست، ولى وعیدهاى الى قابل تخلّف است، یعنى ممکن است خداوند کسانى را که در مقابل گناهان،
وعید عذاب داده، ببخشد و به جهنمّ نبرد، ولى وعده هاى الى مانند اینکه نیکان را به بهشت بشارت داده، هرگز

تخلّف بردار نیست.
و قیام حضرت مهدى (علیه السلام) یکى از وعده هاى است که خداوند به تمام بشریت داده و لذا تخلّف در آن

محال است.
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